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 آريا
و در اقتصاد دانش محور كنوني، مديريت عصر دانشكنيم كه به ما در عصري زندگي مي لقب يافته

مي. شده است كارآمد دانش، به عنوان عامل موفقيت سازمانها تبديل تا دانش سازمان ها را قادر سازد

در دو دهه گذشته، دانش نقش. در محيط به شدت متلاطم امروزي مزيت رقابتي خود را حفظ كنند

و مورد توجه ويژه مديران قرار گرفته استاي به عنوان موتور محركه توليد در سازمانويژه . ها داشته

تاكيد كرد كه بهترين2دانشيو جامعه1همچون كاركنان دانشي با خلق واژه هايي) 1993(پيتر دراكر

مي منبع سازمان و نيروي كار كه دانش به شمار و شريف. آيد ها نه سرمايه، منابع طبيعي ) 2003(بادي

و دروني سازمان است اين تلفيق به نوبه. بر اين باورند كه مديريت دانش موجب تلفيق دانش بيروني

گ و غيرخود باعث تسهيل مي فتگوي رسمي و يادگيري سازماني را نيز بهبود رسمي بين كاركنان شود

در اين ميان آن چه اهميت دارد اين است كه در دنياي سازماني كنوني، دانش زيربناي كار. بخشد مي

و مهمو با ارزش مي ترين دارائي دانش تكامل يافتن. شود ترين عامل رقابت هر سازمان محسوب

د و و بيروني استمستمر و سازمان براي تاثيرگذاري بر محيط دروني .ائمي سازش فرد

اي به نام عدم اطمينان محيطي شده ها، باعث ايجاد پديده تغييرات مداوم محيط بيروني سازمان

و ذخيره سازي است، كه سازمان ها به ناچار براي مقابله با آن بايد به خلق، توسعه، تسهيم، تزريق

و حمايت اين فرايند مديريت. سازمان اقدام كنند دانش جديد در گر سازمان براي دانش نام دارد

مي مقابله با تغييرات مستمر محيطي به شمار مي و در سايه آن سازمان به بقاء پايدار دست .يابدآيد

و تعاريف زيادي از آن ارائه شده است از عمر مديريت دانش چيزي در حدود سه دهه مي به. گذرد

ميط هاي يك چرخه دانشي شامل توان گفت كه مديريت دانش، عملياتي براي تقويت فرآيند ور كلي

ارزيابي«،»توسعه دانش«،»به كارگيري دانش«،»تبادل دانش«،»كسب دانش«،»كشف دانش«

مي.است» ذخيره سازي دانش«و» دانش خواهيم اين در حقيقت با استفاده از مديريت دانش

را فرآيند و نهادينه كنيمها تكنولوژي«،»فرهنگ سازماني«ها در سه حوزه اين فعاليت.تقويت

مي» ساختار سازماني«و» سازماني دهد كه پياده سازي مديريت دانش بايد دراين به صورت رخ
 
1 - knowledge  workers 
2 - knowledge society 



و گام به گام صورت گيرد تا اثر بخشي لازم را داشته از.باشد متوازن تاكنون تعداد بسيار زيادي

و روش هاي بسيار ساده اين متدها از روش. ها به وجودآمده است ها براي هركدام حوزه تكنيكها

هاي اي مانند طراحي بانك هاي پيچيده هاي بحث در حين صرف نوشيدني تا روش مانند تشكيل جلسه

.شود اطلاعاتي دانشي را شامل مي

يت دانش در اولين سازمان از حضور مدير) 1384سالاز(دركشور ما نيز چيزي نزديك به يك دهه

و در برخي از اين حوزه ها پيشرفت قابل توجهي شده مي چندين شركت مشاوره در اين. است گذرد

مي زمينه اقدام به ارائه خدمات به سازمانه در حوزه تكنولوژي سازماني، ابزار. كنند اي متقاضي

گردد كه نشان دهنده بلوغمي ها ارائه به سازمان) KMS(هاي مديريت دانش مناسبي مانند سيستم

مي مناسب در اين حوزه مي و در حوزه. است توان گفت در اين حوزه تقريباً مشكلات مرتفع شده باشد

و راه ساختار، سازمان و تصميمات و بودجه هاي مديريت دانشي متناسبحل ها به منظور اتخاذ اهداف

و استمرار فعاليت درون سازمان پس از خروج گروه مشاور، سعي هاي مديريت دانش با نياز سازمان،

مي در وارد هاي ايراني در اين حوزه نيز سازمان. نمايند كردن مديريت دانش در ساختار سازماني

و بسته به توجه مديران ارشد، توانسته گرفته راهكارهاي مناسبي را در پيش و بيش اند اند وكم

. مشكلات اين حوزه را برطرف نمايند

مي اصلي سازمانمشكل متاسفانه در اين حوزه برنامه. شود هاي ايراني به حوزه فرهنگي مرتبط

و نه توسط و صرفاً هدفمندي نه توسط سازمانهاي مشاور سازمان دريافت كننده خدمت وجود ندارد

و توزيع بروشور رضايت مي كه. دهند به برگزاري چند كلاس، جلسه ما بايد اين را بايد بپذيريم

و تا زماني مديريت دانش، فعاليتي در حوزه فرهنگي مي كه فرهنگ سازماني به سمت پذيرش باشد

و اهميت مديريت دانش حركت نكند، پي اده سازي مديريت دانش در سازمان مزيتي بوجود ضرورت

و تسهيم دانش قدرت است"بايد بتوانيم شعار. نخواهد آورد را در سازمان متداول نماييم؛"تبادل

 اگر بتوانيم دانش را به عنوان مقوله اصلي قدرت سازماني بپذيريم، آن هنگام فرهنگ سازماني

مي مديريت دانش .شود فراگير

بررسي مشخص نمودن ميزان سطح بلوغ مديريت دانش در سازمان هاي ايراني هنگامي كه به

با پردازيم، اين نكته قابل توجه است كه اكثر سازمان مي هاي در سطح سوم بلوغ مديريت دانش كه

مي» تعريف شده«نام سطح  و ساختار مناسب گيرند، يعني در اين سازمان مشخص است، قرار ها ابزار



ب و و كاركنان نيز به اهميت آن اعتقاد براي توسعه و مديران سط مديريت دانش در سازمان وجود دارد

و پنجم(ها به سطوح بالاتر دارند؛ ولي اين سازمان سطوحي كه نشان. كنند ورود پيدا نمي) چهارم

و ايجاد مزيت رقابتي توسط مديريت دانش مي به عبارتي در اين سطوح. باشد دهنده اثر بخش بودن

ميمدي و جزئي جدايي ناپذير از آن كه مديريت دانش شود، چون ريت دانش در سازمان نهادينه شده

و بايد. است با فرهنگ سازماني يكي شده در واقع نقطه عطف اين معادله همان فرهنگ سازماني است

س و در كنار هم در ازمان توجه نمود كه زماني مديريت دانش مثمر خواهد بود كه اين سه حوزه با هم

و با نبود يكي كار به جايي نمي آن اي مهم كه سازمان رسد، نكته وجود داشته باشند هاي ايراني به

. چندان توجه ندارند

مي يكي از مهم توان گفت دغدغه اصلي در پياده سازي مديريت دانش است، حمايت ترين مسائل كه

هاي ايراني كه تاكنون اقدام به پياده سازياناما با توجه به اينكه سازم. باشد مديران عالي سازمان مي

مي اند، اكثراً سازمان مديريت دانش نموده آن هاي دولتي و در ها ثبات مديريتي چنداني وجود باشند

اما جواب اين دغدغه. هاي مذكور شده است ندارد، اين دغدغه تبديل به معضل بزرگي براي سازمان

ا و.ستنيز در همان فرهنگ سازماني نهفته زماني كه مديريت دانش جزئي از فرهنگ سازمان باشد

اعضاء سازمان آن را به عنوان يك ارزش پذيرفته باشند، ديگر با جابجا شدن مديران به اشتراك 

.شود گذاشتن دانش متوقف نمي

. شود المللي، دانشي محسوب نمي هاي بين پس از حدود يك دهه، هنوز هيچ سازمان ايراني در مقياس

و همايش سال كنفرانس هر مي ها و در آنها به ارائه هاي زيادي در زمينه مديريت دانش برگزار گردد

مي گزارش و مقالات گوناگون پرداخته شود كه هميشه همان مطالب قبلي به شكلي جديد تكرار ها

و همايش رويكرد اين كنفرانس. شود مي م ها باشديها بدون استثناء رويكردي كمي به مديريت دانش

و صرفاً بر حسب اين كه چه تعدادو اصلاً به ماهيت مديريت دانش كه كيفي است، توجهي ندارند

و امثالهم مي)ها نه ميزان اثربخشي فعاليت(فعاليت دانشي گيرد، اقدام به انتخاب در سازمان صورت

مي سازمان اشتباه در گسترش اين عامل باعث ايجاد بدعتي. كنند هاي برتر در زمينه مديريت دانش

و سازمان مديريت دانش در سازمان را هاي ايراني شده ها صرفاً هدف از پياده سازي مديريت دانش

اين كار باعث شده است كه ماهيت اصلي. اند كسب جايزه در فلان كنفراس يا همايش قرار داده



و فراموش كرده و اند كه مديريت دانش فعاليتي مديريت دانش را از ياد ببرند در جهت ارتقاء سازمان

! حفظ بقاء آن در محيط امروزي است نه گرفتن جايزه

و وابسته نسبي به نفت، در كنار سياست هاي ابلاغي، باعث آن شده شايد بتوان گفت اقتصاد دولتي

گيري است كه بر خلاف تفكر متداول در دنيا يعني نگاه سودآور به اقدامات مديريت دانش، جهت

و فقط به صرف هزينه رديف ايراني به سرمايههاي سازمان گذاري در مديريت دانش، فقط سطحي بوده

و اينكه چيزي به نام مديريت دانش در سازمان ما وجود دارد بسنده از. كنند بودجه به راستي آيا پس

ايد؟ ايراني شنيده سازمانهاييك دهه، تاكنون سخني از موفقيت پياده سازي مديريت دانش در   


